
 ۸۶ـ  ۶۳، ص ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۵سال پنجم، شماره اول، پياپي     ________________________________     

1  
  
  
 

  نسبت میان اخلاق و آداب؛ با تأکید بر اخلاق و آداب اسلامی
  

    sharaf@qabas.netشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیجامعه استادیار/  نیالدن شرفیدحسیس
  4/12/1393: پذیرشـ  15/7/1393: دریافت

  چكيده
، یت انضـمامیـاسـت. هو» یآداب اجتمـاع«، یهاي فرهنگـار مهم در هر جامعه و جهانیبس يهاي هنجاراز نظام یکی
حـوزه  ت ازیـرغم اهمن، بهین بخش هنجاریآداب موجب شده تا ا يهاي صورر بودن و کارکردیو متغ ی، نسبیالاذهاننیب

از  پرسـشبـه اجمـال ملاحظـه شـود.  یو اخلاقـ ی، حقوقیه موضوعات فقهیا در حاشیدور مانده و مطالعات محققانه به
 يهـاي هنجـارر نظامی، وجوه اشتراك و افتـراق آن بـا سـاينظر یو ضرورت، انواع، نقش و کارکرد، مبان یی، چرایستیچ

هاي رود شـاخهاست که انتظار مـی یهایپرسشن یترعمده ،یباشناختیاستحسانات ز و همچون اخلاق، فقه، قانون، عرف،
ن نوشـتار درصـدد اسـت تـا یخود بدان توجه کنند. ا يارشته يهايریگق و جهتیبه تناسب علا یمختلف علوم اجتماع

ت منـابع یـبـا محور يمثابه دو نظـام هنجـاررا به یان اخلاق و آداب اجتماعیم يو کارکرد ی، زباني، نظرینسبت مفهوم
متناسب با اقتضـائات جامعـه موجـود  يج کاربردینتا یل قرار داده، به برخیو تحل يمورد واکاو ینیو منابع معرفت د ینید

 است. يریبا روش تفسو علمی  ینید منابعهاي مربوط در متون و گزاره يل محتوایابد. روش مطالعه، تحلیدست 

  اسلام، اخلاق، آداب، ارزش، هنجار، رفتار، کارکرد. ها:کلیدواژه
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  مقدمه
اي از اصول مشـترك (بینشـی، دانشـی، جامعۀ انسانی به دلیل ماهیت ارتباطی پرگستره، به مجموعه

ایدئولوژیکی) نیازمند است. کنش اجتماعی، بر پایـه قواعـد و ارزشی، گرایشی، هنجاري، نمادي و 
معیارهاي مشترك و التزام به رعایت نظام هنجـاري مـورد اتفـاق و منطـق تعـاملی پذیرفتـه شـده، 

سـازد. بخشـی از ایـن ناپذیر محقق میعنوان یک ضرورت کارکردي اجتنابانسجام اجتماعی را به
هاي قومی، بخشی را قوانین یـا هنجارهـاي حقـوقی و شیوه معیارها را قواعد عرفی، آداب و رسوم

تري برخوردارنــد، کننــدهو بخشــی را، کــه در مقایســه از جایگــاه و موقعیــت برتــر و نقــش تعیین
گر عنوان دو نظــام هنجــاري هــدایتاخــلاق و آداب، بــه دهنــد.هنجارهــاي اخلاقــی تشــکیل می

هـاي رفتـاري، در مقـام تعریـف، مرزهـاي رغم درآمیختگـی عینـی در جلوههاي انسـانی، بـهکنش
  شوند.هاي غیرموجهی مینسبتاً مشخصی دارند که غفلت از آن، موجب اختلاط مفهومی

هاي هنجاري رایـج اي پیرامون نظامهاي مختلفی ضرورت انجام این نوع مطالعات مقایسهانگیزه
سـازد. شـناخت را مسجل میو مقبول یک جامعه، به صورت نظري و انتزاعی یا عینی و انضمامی 

هاي مشترك و اختصاصی، ضرورت و اهمیـت فرهنگـی مبناي ارزشی و هنجاري، احکام و ویژگی
مراتب ارزشی جامعه، چگـونگی تصـمیم در مقـام اجتماعی، نقش و کارکرد، جایگاه آنها در سلسله

ونگی ارزشـیابی گذاري، وظیفۀ کنشگر به هنگام بروز تزاحم میان آنها، چگسازي و سیاستفرهنگ
 در خصوص رفتار افراد، بخشی از نتایج مورد انتظار از این نوع مطالعات است.

ها و الگوهاي زیستی موجود با هدف اصـلاح، پـالایش، در شرایط کنونی جامعه ما، که بازبینی سبک
و  هاي اسلام ضـرورت یافتـهها، هنجارها و آرمانهاي مطلوب با محوریت ارزشطراحی و ترویج سبک

گونـه مطالعـات اي در سطوح گوناگون براي تأمین این مهـم بـه جریـان افتـاده، ایـنهاي گستردهتلاش
  چند اندك ایفا کند.تواند در تأمین ملزومات نظري این آرمان و پروژه فرهنگی اجتماعی، نقشی هرمی

و  ینـیام از منـابع دبا الهـ ،و سپس ينظر يهادگاهیو دابتدا به طرح مباحث مفهومی  ،ن مطالعهیدر ا
ت یـضـرورت و اهم ،گـاهیجا، مواضـع اسـلام در خصـوص نقـش یان اجمـالیبه ب ی،نیمنابع معرفت د

در  یهـاي انسـانکنش يت و راهبـریو هـدا ين ملزومات هنجـاریدر تأم یی،ن دو نظام الگویا يکارکرد
  پرداخته خواهد شود. یگستره نظام اجتماع

  آن ييمعنا ةاخلاق و حوز
محور)، جمع خلق و در لغت بـه معنـاي یـک صـفت یـا یـک حالـت راسـخ تلقی فرد اخلاق (در

کـردن و  شود تـا افعـالی متناسـب بـا آن صـفت، بـدون نیـاز بـه فکـرنفسانی است که موجب می
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سنجیدن از انسان صادر شود. این هیئت راسخه، گاه فضیلت است و گاه رذیلت. به همـین اعتبـار، 
کنند. معناي اصطلاحی آن نیـز گـاه بـه معنـاي فـوق، یعنـی قسیم میاخلاق را به فضایل و رذایل ت

نظر از بود و نبـود صـفت راسـخ صفات نفسانی و گاه به عنوان صفت فعل، یعنی کار اخلاقی قطع
شـود رود. اخلاق در مـواردي نیـز صـرفاً بـه اخـلاق فاضـله اطـلاق مینفسانی متناسب به کار می

ــا نظــام اخلاقــی در علــوم )95، ص 5، ج تــابی؛ فــیض کاشــانی، 9، ص 1374(مصــباح،  . اخــلاق ی
ها و هنجارها یا بایدها و نبایـدهاي مقبـول و داراي اعتبـار اي از ارزشاجتماعی، بیشتر به مجموعه

فرهنگی عام، که عمل و رفتار اعضاي جامعه را در قلمروهاي مختلف زنـدگی فـردي و اجتمـاعی 
  کند، اطلاق شده است.هدایت می

یگر، ضرورت اخلاق در زندگی بشراست. نیاز انسان به اخلاق، در همـه سـطوح زنـدگی موضوع د
هـاي ناپذیر است. به تعبیر برخی نویسندگان، یکی از قدرتمنـدترین و پابرجـاترین نظاماجتماعی اجتناب

گیري ما نظام اخلاقی است. اخلاق از جهـت نقشـی کـه در شـکل» باورهاي ثابت«عقیدتی در مجموعۀ 
کنـد. هاي دیگر دارد، همانند دیـن عمـل میاش و ابداع خویشتنما، یعنی جدایی فرد از خویشتنهویت 
انـد از نظـر قـدرت، اسـتحکام و پایـداري نیـز بـا یکـدیگر قابـل قیاس» دستگاه باورهاي ثابـت«این دو 

بـه اخـلاق، نیز در بیانی مشابه بر آن است که نیاز بشر  االله جوادي آملیآیت). 184، ص 1380(احمدي، 
طور که هـر فـردي نیازمنـد وحـی اسـت، خـواه در جامعـه مانند نیاز وي به نبوت و وحی است؛ همان

زندگی کند و خواه زندگی فردي داشته باشد... در مسائل اخلاقی نیز چنین است. موضوع مسئله اخـلاق 
، 10، ج 1377 است و نـه خصـوص جامعـه (جـوادي آملـی،» انسان«و نیز موضوع مسئله نیاز به نبوت، 

هاي اخلاقی، استکمال وجودي، تعالی روحـی و ). غایت و آثار مترتب بر التزام عملی به ارزش238ص 
ها و شـرایط هـاي اخـلاق، فراتـر از زمینـهمعنوي، سعادت و قرب الهی است. التـزام بـه رعایـت ارزش

ــی، از اســتعدادها و ظرفیتمحیطــی و انگیزه جویی و د و کمــالهــاي فطــري و درونــی فــرهــاي بیرون
  :نویسدها میزمینهاین توضیح در  علامه جعفري گیرد.ت میئخواهی معنوي او نشتعالی

 در باب بنیاد و اساس اخلاق و اصول اساسی ارزشی دو نکته قابل ذکر است: نخست آنکه اصول عمومی
 ايآنچـه را کـه بـر ،اصلگذارد. مثل این کشد و بناي تحریک را میاخلاق از اعماق روح بشر سر بر می

 ،نکته دوم اینکه نپسند. خود ايبر ،پسنديدیگران نمی ايخود بپسند و آنچه را که بر ايپسندي بردیگران می
همه اصول اخلاقی و قضایاي ارزش انسانی قابل تحلیل به دو عنصر اساسی و ناشی از دو ویژگی بنیادي در 

اشتیاق بـه  .2ورزي و ارتقاي ارزشی و تعالی اخلاقی؛ استعداد اخلاق .1 :وجود و شخصیت انسان هستند
است. به بیان » ضرورت و بایستگی تکامل و کمال«رشد و تکامل که اقتضاي خاص را به دنبال دارد و آن 

  ).34، ص 1381(امید، طلبی را به دنبال دارد نفسه اقتضا و بایستگی کمالدیگر، اشتیاق به سوي کمال که فی
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  قاخلا يشناسگونه

شـوند، بندي کلی، به دو دسته هنجارهاي فردي و اجتماعی تقسـیم میهنجارهاي اخلاقی در یک تقسیم
تر و کاربري بیشتري برخوردار است. گفتنی است که اخـلاق چند بخش اجتماعی آن، از گستره وسیعهر

اجتماعی اهمیت دارد، اجتماعی، از جهاتی متمایز از اخلاق فردي است. آنچه اولاً و با لذات براي اخلاق 
نه ملکات درونی و فضایل و رذایل فردي، بلکه چگونگی رفتار و تعامل افراد با یکـدیگر و بـا نهادهـاي 
اجتماعی است. فضایل و رذایل فردي، تنها از جهت تأثیري که در تنظـیم روابـط اجتمـاعی و در رفـاه و 

رفتار جمعی آدمیان، مؤسسات و نهادهـاي  هستند. در این اخلاق، علاوه بر بختی جمع دارند، مهمخوش
اجتماعی، یعنی نظام اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، و قضایی یک جامعه نیـز مـورد نقـد و ارزیـابی قـرار 

شوند. این نهادها نیز ممکن است اخلاقاً خوب یا بد باشند و گیرند و موضوع داوري اخلاقی واقع میمی
. غایت اخلاق اجتماعی، پرورش جامعـه خـوب اسـت. جامعـه به ظالمانه یا عادلانه بودن متصف شوند

هـا و هاي خوب نیست. در این اخلاق، نیت و انگیزه مهم نیست. ارزشخوب لزوماً حاصل جمع انسان
گیرد و هویت انسانی یـا الزامات اخلاق جمعی، از کرامت انسانی یا منزلت اخلاقی دیگران سرچشمه می

هـاي اخـلاق جمعـی، بـا کند. ارزشفتار شخص با آنان را تعیین میمنزلت اخلاقی دیگران، چارچوب ر
شناسی اجتماعی و خوشبختی و سعادت و کمال جمعی انسان قابل توجیه شناسی یا روانتمسک به جامعه

هاي اخلاق اجتماعی، متوقف بر پذیرش مفروضات خاصی در باب سعادت هستند. توجیه عقلانی ارزش
است. هرچند در نهایـت ایـن افـراد هسـتند کـه بـراي » جامعه آرمانی«ز و کمال جمعی و درك خاصی ا

  ).59- 52، ص 1384خواهند (فنایی، هاي اخلاق اجتماعی دلیل میپایبندي و مراعات ارزش

  قلمرو اخلاق

موضوع دیگر، گستره شمول اخلاق است. اخلاق تقریباً همۀ سطوح ارتباطی و همه انواع و ابعاد کنشـی، 
رو، هیچ قلمرویی از افعـال جـوارحی و جـوانحی اعـم از رفتارهـاي ایندهد. ازوشش میگران را پکنش

ها و اعمـال فـردي و اجتمـاعی از ها، ملکات، عادات و مـنش انسـانها، عواطف، خواستهظاهري، انگیزه
 ، از فیلسـوفان اخـلاق، نـه فقـط افعـالمـرداكشمول و دایره ارزش اخلاقی برکنار نمانده است. به بیان 

کـه افعـال ارادي اختیـاري خصوصـی و نیـز جـوانحی و ارادي اختیاري جوارحی و بیرونی و عمـومی، 
انـد. حتـی افعـال ارادي غیراختیـاري ماننـد افعـال ارادي اضـطراري و درونی نیز مشمول احکام اخلاقی

روانـی،  - گیرند و یا حتی انفعالات و حـالات ذهنـیاکراهی نیز در دایرة شمول احکام اخلاقی جاي می
). بـه 179- 178، ص 1389گنجنـد (وارنـوك، مانند خلوص قلب و بردباري روح نیز در همین دایره می

یـی کـه در رفتـار »بایـدها«اي آفرینش تعلق دارد. این امر، همه تر، فرائض اخلاقی به نظام فریضهبیان عام
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وظایف، فضـایل، ضـوابط، مقـررات و  ها، تقاضاها،ها، توصیهجمله هنجارها، فرمانگذارد. ازبشر تأثیر می
هاي اجتماعی و امثـال بنديفردي و کلیه دستهگیرد. همچنین کل روابط فردي و میانبر میامثال آن را در

  ).21، ص 1375مان، آنها به این حوزه تعلق دارد (سنی
وعی عقلانیـت ناپذیر هر نظام اخلاقی، اعم از دینی و غیردینـی، از نـنکته دیگر، برخورداري اجتناب

نظري و عملی است. عقلانیت نظري، یعنی عقلانیت ناظر به تفکر، اندیشـه، بـاور و عقیـده، و عقلانیـت 
و » عقیـده«یـا » بـاور«گیري و عمـل. موضـوع عقلانیـت نظـري، عملی، یعنی عقلانیت ناظر به تصـمیم

 ي بـه تعبیـر بهتـراختیـار» رفتارهـاي«و » تصـمیمات«، »احساسات«، »عواطف«موضوع عقلانیت عملی، 
و » معقـول«ها بـه فرض عقلانیت نظري این است که باورهـا و اندیشـهگیري است. پیشتصمیم» روش«
فرض عقلانیت عملی این است کـه تصـمیمات و شوند. پیشتقسیم می» ناموجه«و » موجه«یا » نامعقول«

قلانیـت اخلاقـی نظـري، یعنـی شوند. عتقسیم می» ناموجه«و » موجه«یا » نامعقول«و » معقول«اعمال به 
تناسب دلیل اخلاقی و مدعاي اخلاقی؛ عقلانیت اخلاقی عملی، یعنی سازگاري یا عدم مخالفت چیـزي 
که موضوع سنجش و ارزیابی اخلاقی است با معیارهاي اخلاقی. عقلانیت اخلاقی عملـی، یـا نـاظر بـه 

یـابی اهـداف گونـاگون و انتخـاب اهداف است یا ناظر به وسایل. ناظر بـه هـدف عبـارت اسـت از: ارز
فرض این نوع عقلانیت این است کـه اخلاقی. پیش» معیارهاي«و براساس » منظر اخلاقی«بهترین آنها از 

شوند. عقلانیت اخلاقـی نـاظر بـه وسـایل عبـارت تقسیم می» بد«و » خوب«از منظر اخلاقی، اهداف به 
و » منظـر اخلاقـی«ترین آنهـا از بهتـرین و درسـت است از: ارزیابی ابزارها و وسایل گوناگون و انتخاب

. از منظـر اخلاقـی، 1اخلاقی. این نوع عقلانیت، داراي دو پیش فرض مهـم اسـت: » معیارهاي«براساس 
. هـدف وسـیله را توجیـه 2شوند؛ تقسیم می» نادرست«و » درست« و» بد«و » خوب«ابزارها و وسایل به 

  .)215- 212، 205، ص 1389کند (فنایی، نمی

  ان و اخلاقياد

شـمول، متناسـب بـا ترین منبع اخـذ نظـام اخلاقـی و حقـوقی جهانهاي ادیان بزرگ الهی، بزرگآموزه
آنچـه بـراي خـویش «هاي مشترك انسانی خواهند بود. ایـن قاعـده اساسـی، کـه ترین زیرساختعمیق
بودا، آیین  هاي کنفوسیوس، آیین تائو، آیین هندو، آیین، آشکارا در مکتب»پسندي، براي دیگران مپسندنمی

طور ضمنی هاي دیگر نیز بههاي یهودي، مسیحی و اسلامی به شکلی وجود دارد. در آیینزردشت و دین
اي محکم براي همه آنهایی است کـه بخواهنـد اي لازم و پایهپذیرفته شده است... [این اصول]، مجموعه

یلگران اخلاق بر آن است که دین ، از تحلکونگ). 41، ص 1377اخلاق همگانی را تنظیم کنند (دکوئیار، 

۶۸      ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۵، سال پنجم، شماره اول، پياپي  

گراي امروز، نوعی اجماع اخلاقی به معناي توافق ضروري بر استانداردهاي اخلاقی در نگاه جامعه کثرت
عنوان توانـد بـههاي سیاسی، اجتماعی یا دینـی میگیريرغم تمایزات موجود در جهتبنیادینی است. به

، موجود در »قاعده طلایی انسانیت«نش جمعی عمل کند. ترین پایۀ ممکن براي زندگی انسان و ککوچک
  ).98، ص 1998نگ، وتواند این مهم را توضیح دهد (کهاي دینی و اخلاقی بزرگ، به آسانی میهمه سنت

هایی کـه از ترین برداشـتنویسد: یکـی از جالـبیکی دیگر از تحلیلگران در تکمیل بیانات فوق می
. اسـت شود، تشابه آنها در تعلیمات و دستورهاي اخلاقی اساسیحاصل میمطالعه تطبیقی اخلاق دینی، 

در رسـائل، احکـام  پـولسو تعلیمـات » موعظـه بـر فـراز کـوه«ده فرمان دین یهود، تعلیمات مسیح در 
گانـه بـودایی، و احکـام )، احکـام پنج63/10سادهارانا یا دارماي جهـانی در آیـین هنـدو (قـوانین مـانو، 

دهنـد. )، مجموعه کاملاً مشترکی از احکـام ارزشـی را تشـکیل می39- 22م در قرآن (اسرا: گانه) اسلا(ده
خوانـده اسـت. » ترین بـدیهیات عقـل عملـینهایی«گونه قواعد اخلاقی بنیادي را ، اینسی. اس. لوئیس

، کند (گـرینرا تأیید می لوئیسهاي متفاوتی، توصیف وجود این قواعد و مسلم بودنشان در چنین سنت
هـاي ترین ارزشنیز بر ایـن باورنـد کـه عمیـق وبرو  دورکیمشناسان نظیر ). برخی جامعه31، ص 1374

اي در جامعه، ارتباط نزدیکی با نهادهاي مذهبی در جامعه دارد. مـذهب نهـادي اسـت کـه نقـش عمـده
اساسـی  هـايگـاه ارزشکنـد. مـذهب، تجلیهاي بنیادین و حفظ یکپارچگی جامعه ایفا میتجلی ارزش

ترین مسـائل گوي جـامعجامعه است؛ زیرا با مسائل عاجـل در حیـات انسـان سـروکار داشـته و پاسـخ
). ظرفیت نظام اخلاقی مـورد 47، ص 1378پیرامون واقعیت هستی و راز آفرینش انسان است (ورسلی، 
کیـد برخـی از اي نیـز مـورد تأهـاي رسـانهتوصیه و تأیید ادیان، براي تأمین ملزومات هنجـاري فعالیت

هاي اخلاقی و معنوي و نکـات ادیان بزرگ جهان بر ارزش فیلسوفان اخلاق قرار گرفته است. در تمامی
عنوان تـوان از آنهـا بـهارشادي تأکید شده است. همچنین در تعالیم این ادیان، قوانینی وجود دارد کـه می

  ).149، ص 1375(فرونمن، هایی براي ارزیابی اصول اخلاقی ارتباطات استفاده نمود ملاك

 اسلام و اخلاق

ویژه ادیـان بـزرگ ابراهیمـی را بـه ،هاي ادیـان الهـیمی از تعالیم و آموزهیهنجارهاي اخلاقی بخش عظ
هـاي نیـل بـه رسـتگاري و تـرین محملهـاي اخلاقـی، از مهمدهند و التزام به رعایت ارزشتشکیل می

بـیش از سـایرین موظـف بـه رعایـت  ،ایمـان خـویشسعادت موعود ادیان است. مؤمنان، بـه اقتضـاي 
کـه هـدایت و  ،ترین منشور دعوت خداوندياند. اسلام به عنوان آخرین و کاملهاي اخلاقی شدهارزش

نیل به تعالی تا پایـان تـاریخ، رسـالت قطعـی و متعـین خـویش قـرار داده،  راهبري جهانیان را در مسیر
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دهی شمول و جاودانـه را بـا هـدف پوشـشقی و حقوقی جهاناي از تعالیم اخلامجموعه بسیار گسترده
بـه صـورت  ،نیل به غایـت مطلـوب و کمـال موعـود زندگی در مسیرگوناگون هاي هنجاري به ساحت

سـلوك  يعنوان منطـق هنجـارداده است. در اسلام، اخـلاق بـه ها قرارتأسیسی و امضایی فراروي انسان
است و بر پایه ایمان به خدا و روز بازپسین و اعتقاد بـه نقـش  داررخوها، از جایگاه بالایی بردنیوي انسان

 ،شده است. اسلام بـر نتـایج عملـی ایمـان یمبتن يکسب سعادت اخرو يبرا ،ن جهانیا یزندگ مقدمی
حتمـی و نشـانه  ۀستن، بسیار تأکید کرده است. عمـل صـالح نتیجـیز یا همان اخلاقییعنی عمل صالح 

در کنار ایمـان در آیـات متعـدد، بیشـتر بـه جهـت تأکیـد بـر  ،ناپذیر ایمان است و ذکر مجدد آنجدایی
 ر صورت پذیرفته است.یناپذییضرورت این جزء جدا

از جایگـاه  ،هدف از بعثت خویش را اتمام مکارم اخلاق برشـمرده اسـت. ایـن خـود ،پیامبر اکرم
ع نسـبت یاست که در تشـره یادآوري دیان الهی پیشین حکایت دارد. لازم بمحوري اخلاق در اسلام و ا

که در این نوشتار مجـال بیـان آن نیسـت (ر.ك: فنـایی، وجود دارد  یینظرهان و اخلاق، اختلافیان دیم
 ).95- 71، ص 1389؛ ریچلز، 252- 51، ص 1389عالمی،  ؛168، ص 1384

ناپذیري با دین ي گوناگون، وابستگی انفکاكهااز دید غالب اندیشمندان، اخلاق در ساحت
هـا ها، بسـط و توسـعه ارزشتردید ادیان الهی از جمله اسلام، در حفظ و ثبات ارزشدارد. بی

در مقام ثبوت، تأیید و تأکیـد بـر آنهـا در مقـام اثبـات، دخـل و تصـرف در نحـوه چیـنش و 
ها و غایـات بالـذات، بـه آرمانمراتب یک نظام ارزشی، معرفی ها در سلسلهبندي ارزشدرجه

هـا در مقـام عمـل؛ نقـش مهـم و دست دادن ملاك براي رفع تعارض و تزاحم محتمل ارزش
ویژه مؤمنـان ایفـا ها، بـهبدیلی در خصوص اخلاقی شدن و اخلاقـی مانـدن عمـوم انسـانبی
حی انسان کنند. توجه به نتایج دنیوي و اخروي اعمال و تأثیر نهایی اعمال جوانحی و جوارمی

در سعادت و شقاوت او، توجه به صور غیبی، باطن و چهرة برزخی اعمال نیک و بـد؛ توجـه 
کاران و آلودگـان، دادن به دوستی خداوند با صالحان و نیکوکاران و متقابلاً روگردانی او از تبه

 ها وکه خود در ایجاد انگیزه و تحریک و تشویق به ارتکاب اعمـال نیـک و اجتنـاب از بـدي
هاي اخلاقی براي هدایت همگـان بـه کننده دارد؛ ارائه الگو و معرفی اسوهها نقش تعیینزشتی
هاي مطلوب، توجه به وجهۀ اخلاقی عالم هستی و واکنش متناسب آن به اعمال خوب و آرمان

ها نقـش ها، تشـریع عبـادات، کـه خـود در اخلاقـی شـدن و اخلاقـی مانـدن انسـانبد انسان
هاي اخلاقی مورد توصیه عقل و وجدان، ارشاد، هدایت، توصیه رند، تأیید ارزشکننده داتعیین

ها و حکایات تاریخی و احوالات امـم پیشـین و و تأکید به رعایت اخلاقیات در قالب داستان

۷۰      ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۵، سال پنجم، شماره اول، پياپي  

ها؛ توجه دادن به نظارت دقیق و مستمر توجه به نقش الزامات اخلاقی در تأمین سعادت انسان
هاي هستی حتـی نیـات و خطـورات قلبـی و ذهنـی هی، بر همه ساحتخداوند و فرشتگان ال

ها، توسط مأموران غیبی الهی، وعـدة انسان، توجه به ثبت و ضبط دقیق اعمال نیک و بد انسان
پاداش و کیفر دنیوي و اخروي به عاملان، که خود در افزایش نصاب التزام افـراد بـه رعایـت 

ب مقبولیت اعمال در پیشـگاه خداونـد، بسـط قلمـرو ها بسیار مؤثر است، توجه به نصاارزش
گري به هنگام وقوع انحراف، و... و بالاتر از همه، نقـش و ها، ایجاد روحیه خود ملامتارزش

بخشـی بـه آنهـا؛ اصـول بدیل دین در بالابردن ضمانت اجراي اخلاقیـات و اسـتحکامتأثیر بی
در  شـهید مطهـريتأکیـد شـده اسـت. ناپذیري است که در جاي جاي منابع دینی بدان خدشه

  نویسد:ارتباط وثیق میان دین و اخلاق می
خواهد و پشتوانه قانون و رکن اساسی در اجتماعات بشري اخلاق است و قانون. اجتماع، قانون و اخلاق می

گویند اخلاق بدون پایه دینی هم استحکام خواهد داشت، هرگز اخلاق هم فقط و فقط دین است. اینکه می
باور نکنید؛ [این] درست مثل اسکناس بدون پشتوانه است که اعتباري ندارد. مثل اعلامیه حقوق بشر است 

کنند، چرا؟ چون کنند و خودشان هم قبل از دیگران علیه آن قیام کرده و میکه فرنگیان منتشر کردند و می
  ).400، ص 3، ج 1380متکی به ایمانی که از عمق وجدان بشر برخاسته باشد، نیست (مطهري، 

همـه اینهـا آن «نویسـد: هاي مربوط به ملاك فعـل اخلاقـی میبندي نهایی نظریهوي، همچنین در جمع
اند که یک حقیقت اعتقاد مذهبی پشت سر آنها باشد. خدا سرسلسله معنویات اسـت و هـم وقت درست

  .)134ص ، 1374(مطهري، » دهنده کارهاي خوب. اعتقاد مذهبی پشتوانه مبانی اخلاقی استپاداش
نیز در خصوص نقش دین در اخلاق بر آن است که قوانین و سـنن اجتمـاعی، هـر  یئعلامه طباطبا

قدر هم عادلانه و دقیق تنظیم و تدوین شده باشد، از نقض و تخلف در امان نیست، مگر آنکه جامعه بـر 
در صـورتی اي مسـتظهر باشـند. اخـلاق نیـز تنهـا اخلاق کریمه مبتنی باشد و قوانین از چنـین پشـتوانه

ها به اعمال نیک خواهد بـود کـه بـر توحیـد و ایمـان بـه خـداي گر انسانکننده سعادت و هدایتتأمین
آفریدگار یکتا، ازلی و سرمدي، که هیچ چیز از علم و احاطه قیومی او خارج نیست و قـدرتش مغلـوب 

ان دیگر، احساس تکلیـف ). به بی212، ص 11، ج 1363ی، ئشود، ... مبتنی باشد (طباطباهیچ قدرتی نمی
و پذیرفتن الزامات و تعهدات اخلاقی در قبال دیگران، حیات انسانی را معنادار سـاخته و او را از سـطح 

شـود. کسـی داري معنـادار میبرد و تنها با خداوند و اعتقاد به اوست که تکلیفتعینات حیوانی فراتر می
و در رساندن بیشترین سـود، بـه بیشـترین کسـان  که دغدغۀ رضایت خداوند را دارد، عدالت را رعایت،

قـرآن کـریم در آیـات متعـدد، بـه مجموعـه  ).358، ص 1382قراملکـی، فرامرز کند (تلاش و تکاپو می
شمول و بایدها و نبایدهاي اخلاقی و آنچـه بـه نـوعی در کـاربري ایـن هاي جهانتوجهی از ارزشقابل
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ترین این مـوارد در ایـن کتـاب هایی از برجستهل تنها نمونهاصول مؤثر است، تأکید کرده است. موارد ذی
محوري، قسط و عـدل، نیکـی و احسـان، جویی و حقآسمانی است: توصیه و تأکید بر رعایت تقوا، حق

عمل صالح، اصلاح امور، صلح و آشتی، خیرخواهی، امربه معـروف و نهـی از منکـر، وفـاي بـه عهـد و 
آمیز، اتحاد و همبستگی، صداقت و راسـتی، رعایـت مزیستی مسالمتستیزي، نفی طاغوت، هپیمان، ظلم

روي و داري و مـدارا، تواضـع و فروتنـی، میانـهخـویی، مـردمحقوق دیگران، امانتداري، مهربـانی و نرم
ــؤلیت ــدال، مس ــدي، سعهاعت ــار و پذیري و تعهدمن ــت، ایث ــو و گذش ــم، عف ــوردن خش ــدر، فروخ ص

گرایی، تبري از انحرافات، جهاد در مسیر اهداف متعالی، رأفـت نونخودگذشتگی، خدمت به همنوع، قااز
گان، پاکـدامنی و عفـاف، نوازي و اکرام، اطعام و انفاق بر نیازمندان و بیچارو شفقت بر فرودستان، میهمان

گري به حق، مشورت در امـور، محبـت بـه نیکـان و... و گزینی از شایستگان، تعلیم و تعلم، هدایتاسوه
هاي نفسانی و رفتاري تأکید کرده است: بازداشـتن ها و منقصتبلاً، بر لزوم اجتناب از برخی نابایستهمتقا

از راه خدا، کج نمایاندن طریق حق، تحریف آیات الهی، ارتکاب خطاهـا، انجـام سـیئات، ظلـم و سـتم، 
سـتیزي، یزي و حقگرانگیزي، اخـتلاف و تفرقـه، فسـاد در زمـین، حـقهواپرستی، تکبر و استکبار، فتنه

پرستی، بغی و سرکشی، فسق و فجور، فحشـا و منکـر، قـول زور، لهـو و لغـو، اضلال و گمراهی، خرافه
هاي شیطان، دروغ، قتـل بـه نـاحق، نفـاق، ریاکـاري، خیانـت، ربـاخواري، اسراف و تبذیر، پیروي از گام

مکـر و فریـب، خودسـتایی و فروشی، نمامی، غیبت، تهمت و افتراء، رشک و حسد، ارتشاء، سرقت، کم
گیــري، تمســخر و اســتهزاء، اذیــت و آزار دیگــران، جویی و خردهظن، عیــبتفــاخر، تکــاثرطلبی، ســوء

  هاي جاهلی و... .گرایی متعصبانه، تبعیت از سنتگرایی، نیاکانطلبی، تجملورزي، لذتگذاري، کینهمنت

 آن ييمعنا ةآداب و حوز

حسـن معاشـرت، حسـن محضـر، طـور و  يبه معنا ،ادب در لغت .تاس »ادب«ن) جمع ییا آی( »آداب«
ام و قعـود، حسـن اخـلاق، اجتمـاع یـ، حسن احـوال در قيلت، مردیده، اخلاق حسنه، فضیق پسندیطر

ز را نگاه داشتن، به کـار ی، اندازه و حد هر چیراه و رسم، شگفت يز به معنایده است. آداب نیخصال حم
). ادب و تأدب نیز به معناي داراي آداب نیکـو شـدن، 1316- 1313ص ، 1، ج 1372است (دهخدا، رفته 

با تربیت شدن، تربیت نیکو گرفتن، با فرهنگ شـدن، خـوش ذوق شـدن، خـود را بـا ادب و فرهنـگ و 
عنوان یکـی از انـواع در توضیح ادب طبعی به دهخدا،). 6، ص 1388تربیت نشان دادن، است (آذرنوش، 

ادب طبعـی عبـارت « نویسـد:شناسـان میشتري دارد، به نقل از برخـی لغتادب، که با اخلاق تناسب بی
و فرایند اکتسـاب آن را » اي که با ذات انسان سرشته شده باشداست از: اخلاق حمیده و صفات پسندیده

واسـطه آن انسـانی بـه فضـیلتی آراسـته اي است که بهادب هر ریاضت ستوده«دهد: گونه توضیح میاین

۷۲      ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۵، سال پنجم، شماره اول، پياپي  

ن معنی منقول از معناي لغوي تأدب و تأدیب است کـه در آنهـا ریاضـت اخلاقـی مـأخوذ گردد و ایمی
شـود. (همان). از دید برخی نویسندگان، ادب در مفهوم ارزشـی آن، از مقولـه هنـر محسـوب می» است

رو، دانشی که موجـب دور مانـدن از ایندهد. ازادیب، هنرمندي است که کاري را زیبا و دلپذیر انجام می
شود، بلکه به مطلق علـوم و معـارف نیـز ادب اطـلاق طا در گفتار و نوشتار است، علم ادب نامیده میخ

که علم، مایه شایستگی و زیبـایی عمـل اسـت و هنـر ارائـه کـارخوب و نیکـو، تنهـا از شده است؛ چرا
  ).31، ص 8، ج 1387، و همکاران شهريريمحمدي آید (دانشمند برمی

بـه  در توضیح سیر تـاریخی ورود ایـن واژه، بزرگ اسلامی المعارفرةدائیکی از نویسندگان 
  نویسد:میحوزه تمدن اسلامی 

که ریشه روشنی بـراي آن دانسـته شـود، نیسـت.  اي متداول در فرهنگ اسلامیکلمه» ادب«
نخست معنایی محدود داشت. از سده دوم قمري در تحولی بسیار سریع بر اخـلاق و خاصـه 

اطلاق شد. در سده سوم قمري، دایرة معنایی آن گسترش شگرفی یافت: اخلاق، اخلاق عملی 
دانـی، و سـخنوري و رفتار اجتمـاعی، رفتـار فـردي، فرهیختگـی در امـور غیردینـی، زبـان

هایی که مردم فرهنگی را شایسته است، اطلاق شد. ایـن گاه بر مجموعه دانششعرشناسی. آن
برگرفت. در همان درون جامعه رفت و بیشتر طبقات آن را درعمق، به هاي فراگیر اما کمدانش

گري به کار رفت. شریعت اسلام نیز که رفتـار، دانی و شهرياحوال، به معنی ظرافت و آداب
هاي خـویش را تحـت بخشد، همه دستورها و توصیهکردار، و اخلاق انسان مؤمن را نظام می

م دینی نیز همه تشریفات تعلیم و تعلـم را ادب همین نام درآورد و به دنبال آن، مدرسان علو
هاي خاص خود اطلاق کردند. در خواندند. سپس صوفیان پدیدار شدند و همان لفظ را بر آیین

شناختی به کار رفت تا سـرانجام از هاي متأخرتر، ادب بیشتر در معنی علوم لغوي و زبانسده
  ).296،ص 7، ج 1377ادبیات، به مفهوم امروزي سر برآورد (آذرنوش، 

هاي فطري، دینی، عقلـی و اجتمـاعی در گفتـار و کـردار و به معناي تبلور ارزش» ادب«در منابع روایی، 
  ).35- 32، ص 8، ج 1387شهري، ريمحمدي نیز به معناي تربیت به کار رفته است (

 منظـرکه فعل یا ترك آنهـا از  شوداطلاق می ییمجموع رفتارها، غالباً آداب به ابواب فقهی رد
آداب  ماننـد شـود.می ،گرفته تعلق دانب حکم شرعی که ی، موجب حسن و کمال فعلمقدس شارع
 شـود.میعملـی مسـتقل نگریسـته  عنـوانمعنا، گاه به در اینآداب . زیارتآداب حج، آداب  ،نماز
مانند:  شود.در یک فعل ملاحظه می صفت رفتارعنوان بهو ناخن گرفتن، و گاه  نظافت کردن: مانند
در  ومعتبـر اسـت  قصـد قربـتو زیـارت  غسل جمعـه مانند ،آداب در بعضی. غذا خوردن آداب

. آداب همچنین در باب حدود و تعزیرات، به معناي نیست ، معتبرآداب تجارت مانند ،بعضی دیگر
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زد در برابـر هاي مربوط به ادب یا آموزش آداب و گـرفتن مـادب کردن و در بحث فروختن کتاب
 ).109-108، ص 1، ج 1382شاهرودي، آن، در معناي علوم ادبی به کار فته است (هاشمی

در ادبیات عرفانی نیز آداب به معنایی قریب به اخلاق و احکام به کار رفته است. مراد از آداب، رسوم، 
مراحـل سـلوك،  یک از مراتب وقواعد و سننی است که رعایت آن در شریعت و طریقت لازم است. هر

داراي آدابی است که در بدایت حال و نهایت آن باید رعایت شود. [براي نمونه]، اصول آداب عشـرت و 
داري، و صحبت در معاملت با خلق آن است که علم در هر معاملت بـه کـار داري، و شـریعت را بـزرگ

همت و گمان برخیـزي و در داري، و از بدعت و اهل آن بپرهیزي، و از جاي تسنت و اهل آن را گرامی 
  ).11، ص 1، ج 1362پرستش خدا از وسواس و عادات ریاء و جهل و کاهلی دور باشی و... (سجادي، 

هاي عامیانه است که چنان مرتبط به جامعه تصـور ی از شیوهئشناختی، آداب جزاز منظر جامعه
گـردد و ا خشـم میشوند که تخلف از آنها موجب ایجاد صدمه، وحشـت، بیـزاري اخلاقـی، یـمی
). آداب، برخـی 554، ص 1376کند (گولد و کولب، کارگیري مجازات علیه متخلف را تجویز میبه

گیرند. مانند آداب غذا خـوردن (بـرن و اند که براي خوشایند دیگران صورت میاز رسوم اجتماعی
رود بـه کـار مـیمنـد در امـر تعامـل ). اغلب براي اشاره به هر الگوي قاعده156، ص 1357کوف، 

  ).323، ص 1376(آبرکرامبی و همکاران، 
  نویسد:می» ادب«در توضیح واژه  ی،ئطباطبا علامه

یـن ا ايت زیبا و پسندیدهئهی ،شودبنا بر آنچه که از معناى آن استفاده مى ،ادب ست که طبـع و سـلیقه چن
ماننـد  ،مانند دعا و امثال آن و چه مشروع عقلى باشد ،داند که هر عمل مشروعى چه دینى باشدسزاوار مى

ست از ظرافت عمل. معلوم است ا ادب عبارت ،به عبارت دیگر .ت واقع شودئدیدار دوستان، بر طبق آن هی
مشروع بوده و منع تحریمى نداشته باشد، پس در ظلم و  ،کند که اولاًکه عمل وقتى ظریف و زیبا جلوه مى

یعنى ممکن باشد که آن  ؛عمل اختیارى باشد ،اى شنیع و قبیح ادب معنا ندارد و ثانیاًدروغ و خیانت و کاره
ت و شکل در آورد و شخص به اختیار خود آن را به وجهى انجام دهد که مصداق ادب واقع ئرا در چند هی

 غذا و گفتناست در اول  »اللَّهبسم« و آن گفتناست شود، نظیر ادبى که اسلام در غذا خوردن مرعى داشته 
 ).366، ص6، ج 1363ی، ئ(طباطبا در آخر آن و احتراز از خوردن در حال پرى شکم و امثال اینها »الحمدللَّه«

بخشی به رفتـار، ، جلوه ظاهري و مطبوع عمل است که عمدتاً با هدف صورت»آداب«رو، منظور از ایناز
هـاي متقابـل اجتمـاعی، بخشـی بـه کنشخـاطر متقابـل، انتظامارضاي میل طبیعی، جلب توجه و ترضیع

شود. آداب از سنخ قواعـد و پذیري رفتارها؛ گزینش و به نمایش نهاده میبینیتقویت روابط انسانی، پیش
هـاي اجتمـاعی اي از ارزشهنجارهاي اجتماعی بوده و همچون سایر هنجارها، ترجمان عینـی مجموعـه

۷۴      ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۵، سال پنجم، شماره اول، پياپي  

شده است. بـر ایـن اسـاس، هاي پذیرفتهمجموعه هنجارها، معمولاً شامل ارزش اند. هر هنجار یامتناسب
 ياشـه در مجموعـهیشـده ررفتهیپذ يو قواعد رفتار یمثابه حکمت عملبه ،آداب اجتماعی در هر جامعه

ش یز بـیـآداب ن يریرپذییت و تغیحاکم دارند. نسب ییو نظام معنا ینیبا جهانیکلان  يها و باورهاارزش
  دارد. ین وابستگیشه در همیر ،آنها يماهو ياقتضااز 

  ان آداب و اخلاقينسبت م

پیش از بررسی وجوه اشتراك و افتـراق دو نظـام هنجـاري اخـلاق و آداب، تـذکر ایـن نکتـه لازم 
هـا و بایـدها و نبایـدهایی اسـت کـه از نظر در این مقایسـه، آن دسـته ارزشاست که اخلاق مورد

ها اسـتعلاي وجـودي، ، و وحـی نشـئت گرفتـه و غایـت التـزام بـدانفطرت، عقل عملی، وجـدان
ها و مکاتـب فلسـفی، رو، نظریـهایناستکمال نفسانی، تعالی معنوي، سعادت و قرب الهی است. از

اند، یـا گرایی و... موسـومگرایی، خـودگرایی، فایـدهگرایـی، عاطفـهکه در خاستگاه اخلاق بـه ذهن
پندارنـد، از سـپهر ایـن گـران میالاذهـانی کنشتضـاي قـرارداد بیناخلاق را امـري اعتبـاري و مق

ــد (ر.ك: مصــباح، مقایســه خارج ؛ محمــدي، 236-99، ص 1382؛ مصــباح، 86 -37، ص 1384ان
اي و کـاربردي، کـه بـه هاي خاصی از اخـلاق، همچـون اخـلاق حرفـه). گونه44-33، ص 1389
کـه در چـارچوب اخـلاق هنجـاري صـورتیاند، درهاي خاص شغلی همچون پزشکی راجعحوزه
نظـر نیسـتند. برخـی فیلسـوفان، ایـن شمول فوق قابل اندراج نباشند، در این مطالعه، منظـورجهان

سنخ اخلاقیات را نوع دیگـري از آداب اجتمـاعی معطـوف بـه حـوزه رفتـاري خـاص، ملاحظـه 
م، امري نسبی اسـت. مـرز اند. روشن است که اخلاق در تلقی اول، امري مطلق و در تلقی دوکرده

میان اخلاق و آداب در تلقی اول، اجمالاً روشن و در تلقـی دوم، کـاملاً مخـدوش اسـت. لازم بـه 
یادآوري است که در برخی منابع اخلاقی، اخلاق علاوه بر ملکات نفسانی بـه عنـوان صـفت فعـل 

ت. ایـن تلقـی نیـز گویی، امانتداري و... نیـز اطـلاق شـده اسـبه رفتارهاي اخلاقی همچون راست
  سازد.تفکیک اخلاق و آداب را در عمل با مشکل مواجه می

هـاي در این مطالعه هنجارهـایی اسـت کـه عمـدتاً از دیـن و آموزه» آداب اجتماعی«منظور از 
هاي سنجیهاي زیستی، مصلحتهاي فرهنگی اجتماعی، تجربهها و ضرورتوحیانی، اخلاق، زمینه

ت ئاعی، استحسانات ذوقی و تخیلی، اشـاعه و منـابعی از ایـن سـنخ نشـعقلایی، قراردادهاي اجتم
دهی بـه رفتـار دارد ویژه در شکلگرفته و در کنار سایر هنجارهاي اجتماعی کارکردهاي خاصی، به

  ها اشاره خواهد شد.که در مقام مقایسه، بدان
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  سد:ینوان اخلاق و آداب مییان تفاوت میدر ب یئعلامه طباطبا
 زیـرا اخـلاق عبـارت ؛ها خیال کنند که اخلاق و آداب یکى است و حال آنکه چنین نیسـتبعضىشاید 

ست از ا ملکات راسخه در روح، و در حقیقت وصفى است از اوصاف روح، ولى آداب عبارت :ست ازا
گردد و اعمال آدمى نحـوه صـدورش هاى زیباى مختلفى که اعمال صادره از آدمى متصف بدان مىتئهی

ى به صفات مختلفه روحى دارد و بین این دو قسم اتصاف (اتصاف روح بـه اخلاقیـات و اتصـاف بستگ
یـات  .عمل به آداب) فرق بسیارى است پس معلوم شد که آداب ناشى از اخلاق و اخلاق زائیده از مقتض

اجتماع است. مطلوب نهایى انسان در زندگى همان چیزى است که ادبش را در رفتار مشخص سـاخته و 
از آن  ،دهـدکند که در کارهایى که به منظور رسیدن به آن مطلوب انجـام مـىمشى ترسیم مىبرایش خط

  ).367، ص 6، ج 1363، یئ(طباطبا کندمشى تعدى نمىخط
  :سدینومی دو نیاتفاوت  انیبدر ز ین ،مطهري دیشه

یعنی مربوط است به اینکه انسان به غرایز خودش چـه نظـامی بدهـد،  ؛اخلاق مربوط است به خود انسان
گویند. انسـان داراي غرایـز مختلفـی اسـت، می »اخلاق«خودش را چگونه بسازد، نظام دادن به غرایز را 

کنـد کـه منـافع همچون قوه شهویه، قوه غضبیه. قوه شهوانی کارش جلب منافع است، انسان را وادار می
کنـد طور خودکار، انسان را وادار مینیرویی است که به .د. قوه غضبیه قوه دفع استخودش را طلب بکن

یک قوه دیگري هست به نام قـوه  دهد، دفع کند.که چیزهایی را که براي خودش بد و مضر تشخیص می
کند. بـه عنـوان مثـال، شـهوت اي فقط کار خودش را حساب میگري است. هر قوهعقل که قوه حساب

فقط احساس  .دیگر حسابی در دستش نیست ،اي که کارش خوردن استانسان هست، آن قوه خوردن در
نـد، می .کندلذت می تـه باش گوید فقط باید بخورم، همچنین است قوه غضب، ولی اینها باید حسـابی داش

م باید انسان به این قوا یک نظمی بدهد. شما اگر یکی از قوا را آزاد بگذاریـد کـه کـار خـودش را انجـا
چشم از دیدن یـک امـوري لـذت  .چشم و زبان است ،کند. مثال دیگربدهد، این آزادي شما را فاسد می

، امـا یـک »من از خوردن فلان چیـز لـذت ببـرم«گوید: برد. دیگر حسابی در کارش نیست، زبان میمی
بینی بر سر ایـن حساب دیگري هست و آن اینکه تنها این نیست که باید لذت ببري، بعد از این لذت باید ب

  .آیداجتماع بدنی و شخصیت انسان چه می
باید عقل بر این بدن و بر این شخصیت حکومت کند و به هر کدام سهمی بدهد. این معناي نظام دادن 

تمام غرایز و اعضاي بدن  .بندي غرایز اشاره شده استبه غرایز است. در اخبار و روایات نیز، به سهم
نهایی قادر نیست که به حساب اینها برسـد، دیـن بـا تکـالیفی کـه دارد چون عقل به ت ،حق دارند

بندي گوییم. اما آداب، مربوط به سهمکند، ما به این مسئله اخلاق میهاي اینها را مشخص میبنديسهم
غرایز نیست، بلکه مربوط به این است که انسان غیر از مسئله اخلاق، به اموري اکتسابی که باید اسم 

 ها احتیاج دارد. باید آنها را یاد بگیرد. بهفنون گذاشت، احتیاج دارد؛ یعنی به یک سلسله صفت آنها را
عنوان مثال، انسان احتیاج دارد که خط نوشتن را یاد بگیرد. یاد گرفتن خط و نوشتن جزو آداب است. 

  ).188-185، ص 21، ج 1392(مطهري، نوشتن، فن است، هنر است 
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  نویسد:در ادامه می
شـود شود گفت خوب است و نه میاز جمله آداب، یکی هم رسوم میان مردم است. اینها را نه می

براي مجالس عروسی یـک رسـم مخصوصـی دارنـد. در مجـالس  گفت بد است. مثلاً، هر مردمی
 امیرالمـؤمنین جمله دیگري را هم در دیوانی که منسوب بـهمیهمانی یک رسم بخصوصی دارند. 

؛ بچـه »بهـاآغریبـه فعاشـر باد بنی اذا کنت فی بلده«اند و آن این است: نسبت دادهاست، به ایشان 
 ،مـثلاً. نجا صحبت آداب است. ایغریب بودي، به آداب آن شهر معاشرت بکن جان! اگر در شهري

دیگـر .. تو هم آنجا بایست غذا بخـور. خورند،اگر در یک جا رفتی دیدي جمعیتی ایستاده غذا می
 عمـل بکـنم خـواهم فقـط بـه آداب خودمـاننظري داشته باشد و بگوید مـن میتنگنباید  انسان

  ).189(همان، ص 
  سد:ینومی یسیلسوف انگلی، فراسل يهادگاهیاز د یکین در نقد یهمچن يد مطهریشه

آداب مربوط به ساختمان روحی نیست، قراردادهاي افراد انسان است در میان یکدیگر. دو نفر که به 
کند نسبت به یکدیگر متواضع و مؤدب باشند؛ زیرا تواضع لازمه رسند، اخلاق اقتضا میمیهمدیگر 

دارند و در جامعه دیگر میاخلاق است. اما در یک جامعه، به علامت آداب و تواضع کلاهشان را بر
نها را به دادي است. در اسلام هم اگر ما ایقرار گذارند... اینها اموربه علامت تواضع کلاه سرشان می

ها و مستحبات داشته باشیم، اغلب اینها اصالت ندارد و بیشتر به همـان عـرف مـردم صورت سنت
  ).445بستگی دارد (همان، ص 

  اخلاق و آدابوجوه تمايز 

ن یتـرشـده اسـت. مهـم بیـاناز افتراق و اشـتراك  یوجوه ،»آداب و رسوم«و » اخلاق«ان یمسه یدر مقا
  ن قرارند:یز اا ،دو نیان ایوجوه تفاوت م

اسـتقرار  ط و اقتضـائات زمـان و مکـان و ثبـات اخـلاق.یمستمر آداب به حسب شرا يریرپذییتغ .1
ر داد (ماننـد آداب و ییـتـوان تغیبا قرارداد م است يست. آنچه قراردادین يقرارداد يامر، یاحکام اخلاق

گـر، یر دیـد. بـه تعبر دایبتوان تعینم يچ قراردادیبا ه ،)یست (احکام اخلاقین ياما آنچه قرارداد .رسوم)
 ،واقـع زد. دریـخیبرم يعـت بشـریو طب یبلکه از ذات امور انسـان ،ستیها نن انسانی، قرارداد ب»اخلاق«

 .يانـد و نـه قـراردادیعیاز امور طب يا؛ سلسله»اتیعیتشر«نه  ،اند»اتینیتکو«از  ياسلسله ین اخلاقیقوان
  ر است.یط مختلف متغیحسب شرا رو، اخلاق ثابت و آداب بهنیااز

یعنی اگر یک سلسله قواعـد اخلاقـی، بـه واقـع  وابسته نیست؛اخلاق به زمان، مکان و اوضاع و احوال  .2
لـحت ،و نه خلط شده با حقوق، آداب و رسوم، دیـن و مـذهب  ـاخلاقی باشند  هـر در ــ …اندیشـی ومص

اـن و  ،عمـل نشـودیا  و شود عمل آن به خواه و آورند؛الزام احوالی و اوضاع و مکانی زمانی، اـن و زم البتـه مک
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» بلاموضـوع«اما ممکن است یک حکـم اخلاقـی را  ،نددهمیتغییر ناوضاع و احوال، اگرچه احکام اخلاقی را 
  تابعی از مکان و زمان و وضع و حال هستند.» آداب و رسوم« ،دهد. حال آنکهکنند که بسیار هم رخ می

چنـدان  یاجتمـاع يهـابه نقش» اخلاق«اما  .اندار وابستهیبس یهاي اجتماعبه نقش ،آداب و رسوم. 3
ماننـد نقـش  .میریـگیرا بر عهده م ییهانقش یدر زندگ ،مینکه انسانایر از یست. ما غی) وابسته ناصلاً ه(ن

هـا شـتر دربـاره نقـشیآداب و رسوم در واقع ب.  ...، وی، نقش معلمی، نقش دوستي، نقش همسريپدر
آداب،  رو،نیـااز. فرزنـد بـا پـدر چنـان .ن باشـدیپدر با فرزند خـود چنـبراي نمونه د، که یگویسخن م

 يهـاامـا اخـلاق بـه نقش .نیالمتعلمـا آدابیـن یالمعلمـشـوند. همچـون آدابیهمواره مضاف واقع م
 ۀفـیوظ …است. راست گفتن، تواضع و یهمگان . اخلاق سلسله احکامیستیه نچندان وابست یاجتماع

  .دارند برعهده اجتماع در که ییهانقش از فارغ .است همه
مقاومـت در برابـر عـدم  ،تغییـر آداب و رسـومبه طور معمول عدم مقاومت افـراد در برابـر  .4

آموختن ایـن رسـم نـو بـه  ،آنها در مقام عمل. مثلاً» رعایت« و جایگزین آداب و رسوم» یادگیري«
که به جـاي سـیزدهمین روز فـروردین در یـازدهمین روز آن بـه دامـان طبیعـت برونـد.  ،گاننواد

ایـن تغییـرات هاي جدیـد نیـز پـذیراي در حـال تغییرنـد و نسـل که آداب و رسوم دائمـاًنهمچنا
 افـراد در برابـرآن، را تجـویز کنـیمبـه جـاي راسـت گفـتن، دروغ اما تغییر در اخلاق، اگر هستند. 

  عاطفی نشان داده و قادر به پذیرش آن نخواهند بود. -یمقاومت روان
 میعوض کنـ» قرارداد«و » مواضعه«و » وضع«ات را با حربه یاخلاق میت بخواهیهرچه با جد رو،نیااز

ا نهـاده یـن دنیـز ندارد و تازه پـا بـه ایچ چی، نسل بعد با آنکه خبر از همیاموزیبه نوادگان خود ب ،و سپس
سـلامت «ات، یـگر، در صـورت عـوض شـدن اخلاقیان دیدهد. به بیمقاومت نشان م ، در برابر آناست
  .ان ندارندیبه روح و روان آدم یضیر آداب و رسوم، تعرییاما تغ ،خوردیافراد بر هم م» یروان

در » اخـلاق«بـا حکـم برآمـده از  ،»آداب و رسـوم«ک یاگر حکم برآمده از  ان شد،یآنچه باساس بر 
(فقـه،  ير منـابع هنجـاریو سا» آداب و رسوم«د بر حکم یرا با» اخلاق«ون استثنا، حکم بد ،تعارض افتاد
  ).1392(ر.ك: ملکیان، غلبه داد ) ییهاي عقلایسنجو مصلحت یباشناختیهاي زقانون، ارزش

  پردازیم:وار، وجوه اشتراك و افتراك میدر اینجا فهرست
و هـم مـا را بـه سـوى آرمـان یـا کننـد دهى مىاخلاقیات، هم اعمال و کارهـاى مـا را جهـت الف.

است کـه  روشنشود. اما در آداب و رسوم، لزوماً آرمانى تعقیب نمى .دهندهاى مشخصى سوق مىآرمان
ر حضـوبلنـدکردن صـدا در نمونـه،  يکنـد. بـرامتضمن آرمان باشد، بعُد اخلاقى نیز پیـدا مى یاگر آداب

۷۸      ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۵، سال پنجم، شماره اول، پياپي  

ک یـک ادب کـه نقـض یـکه قرآن در سوره حجرات آن را مذموم شمرده، نه صرف تـرك  ،حضرت
رو از سـمت راسـت یـا مثل راه رفـتن در پیـاده ،آداب یاست. البته روشن است که برخ یارزش اخلاق

هستند که نه انجـام آنهـا  ییگر، آداب و رسوم محض، هنجارهایان دیچپ، فاقد وجه اخلاقى است. به ب
زه یـبـه انگ ،چـه افـراد جامعـهاگر .ندارد یو اجتماع يهاى فردتأثیرى در آرمان - نفسهفى - ه ترکشان و ن

 یت و اعتبـار اجتمـاعیـ، حفـظ موقعیروابط اجتماعى، اجابت خواست جمع یابیبرقرارى نظم و سامان
آداب  يصـورت یـبـه رعا و... غالبـاً یوارگـشـدن، عـادت ی، شـرطیا تحت فشار اجتماعی اراًیو... اخت

 شده متعهدند.رفتهیپذ
چنـد ت آداب هـریاما رعا .است يل به سعادت و کمال وجودینبراي شرط لازم  ،ت اخلاقیرعا ب.

را  یتین غـاینفسـه چنـیماً و فـیباشد، اما مستق یو اجتماع يفرد یم بسترساز تعالیرمستقیممکن است غ
  کند.ن نمییتأم

زان یـ، بسـته بـه میرونـیب ي، از ضـمانت اجـرایو درونـ یبـاطن ياخلاق علاوه بر ضمانت اجرا ج.
دارند. البته گـاه فـرد  یرونیب ياما آداب تنها ضمانت اجرا .ز برخوردار استیجامعه، ن یت اخلاقیحساس
، بـه یرونـیرغـم الـزام بهشـدن، ناخودآگـاه و بـ یو عـادت یل شرطیمستمر و به دل یجه التزام عملیدر نت
  شود.میخته یت آنها برانگیرعا

براي کسب ملکات اخلاقی، ما معمولاً علاوه بر التزام نظري، به مجاهدت نفسانی، تلاش معنوى و  د.
هاي نفسانی، یـا روحى و سلوك مستمر بر طبق قواعد مربوط نیازمندیم. اما در آداب رسوم، مبارزه با هوا

رد. آنچـه در آداب مهـم اسـت، تهذیب و تزکیه نفس و انجام برخی اقدامات تمهیدي لزوماً ضرورتی ندا
تردید التزام عملی به رعایت اخلاق و آداب، مستلزم تمهید مقـدماتی رعایت صوري قواعد است. البته بی

  پذیري، تعهد اجتماعی، علاقه و اشتیاق، انگیزه و اراده است.پذیري، فرهنگهمچون جامعه
 یبـه آنهـا نقشـ یدهـدر جعـل و ارزش بوده و افرادمستقل از آدمی  ياموری، هاي اخلاقارزش هـ .
بـه خـلاف  .سـتندیا عقـل نیق افراد و عرف، قرارداد شرع یها و سلاشیرو، تابع باورها، گرانیااز .ندارند

ن یگزیو فقـدان جـا يل اشتمال بـر منطـق قـویآداب کهن، نه به دل یت برخیآداب. اصرار جامعه بر رعا
  لسوفان اخلاق:یاز ف یکیان یرد. به بیپذمیاکان، صورت یبه پاس نکوداشت سنت ن کهبل

مستتر است. نه خارج از آنها است، نه خاستگاهی مستقل دارد  مفهوم درست در آداب و رسوم مردمی
گیرد. در آداب و رسوم مردمی، آنچه هست درست است؛ زیرا اینها آدابی و نه مورد آزمون قرار می

را در خود دارند. وقتی در تحلیل خود به آداب برسیم، به  رو، اقتدار روح نیاکاناینکهن هستند. از
 ).36ص  ،1389ایم (ریجلز، پایان تحلیل رسیده



   ۷۹نسبت ميان اخلاق و آداب؛ با تأکيد بر اخلاق و آداب اسلامي 

و داراي منشـأ روحـی و بـاطنی  وصفی از اوصـاف روح نفس،اخلاق به معناي ملکات راسخ در  و.
رفاً جنبـه است که صـاعمال صادر از انسان  و جلوه مطلوب زیبا وصف ظاهري و هیئتآداب  اما است.

  رفتاري دارد. به بیان برخی نویسندگان، اخلاق جنبۀ گوهري و ذاتی و آداب ارزش عملی و کاربردي دارد.
اما آداب و رسوم عموماً جنبـه اجتمـاعى داشـته و  .اخلاق، هم بعد اجتماعى دارد و هم بعد فردى ز.

  ).1386ارتباطی ندارد (ر.ك: شمالی، فرد با خود،  و رابطه یشخص یبه زندگ
هـاي اخلاقـی و مفـاد آن و موجـه بـودن موجه نبودن جهل یا ادعاي جهل افراد نسبت بـه گزاره ح.

  اظهار آن نسبت به آداب و رسوم.
هاي اخلاقی (مثلاً، تـرك غیرموجـه موجه بودن مذمت فرد در عدم التزام عملی به رعایت ارزش ط.
عملـی بـه رعایـت آداب (مـثلاً، تـرك سـلام) گویی) و موجه نبودن مذمت فـرد در عـدم التـزام راست
  ).1389هادي، (ر.ك: 
 و داريمهمـان ،نـوازياصل مهمانبراي نمونه،  .آن استو نمود عینی و آداب ثمره  هستهاخلاق ي. 

تکـریم و  حـوةاما ن .در همه جا و براي همه جوامع ارزش است .تکریم مهمان یک ارزش اخلاقی است
  است.در جوامع مختلف متفاوت  گیرد،اصل صورت می در مقام رعایت اینادبی که 
بـه بیـان  تابع و وابسته به اخلاق است، اما اخلاق از ایـن جهـت، مسـتقل از آداب اسـت. آداب، ك.

 :منزله آئینه افکار و خصوصـیات اخلاقـى آن اجتمـاع اسـتآداب و رسوم اجتماعى به« :یئعلامه طباطبا
باشد و مقاصدشان ناشى از عوامل اجتماعى و طبیعـى شان مىماعىزیرا این آداب زائیده شده مقاصد اجت

  ).367، ص 6، ج 1363ی، ئ(طباطبا و تاریخى آنها است
بیشـتر ولی براي آداب استدلال عقلی وجـود نداشـته و  است،مسائل اخلاقی قابل استدلال عقلی  ل.

  ).206، ص 1380طبرسی، و ملاحظات اجتماعی است (ر.ك: مردم و استحسانات تابع ذوق و سلیقه 
 خلاف اخلاق. رب .اشکال متفاوتى دارد ،هاى مختلفگروهدر میان آداب در جوامع و  م.
گـر، التـزام یان دیـندارد، به خلاف اخلاق. به ب یو اجتماع يدر کمال و سعادت فرد يریآداب تأث ن.

چنـد اما التـزام بـه آداب هـر ،سازدشتر نفس را فراهم مییه هرچه بیب و تزکینه تهذیبه اخلاق، زم یعمل
نفسه بـه کمـالات یاما ف ،به دنبال دارد یگردد و پاداش اجتماعمی یت اجتماعیت و مطلوبیموجب مقبول

  شود.منجر نمی یروح
، یبـا عطـف توجـه بـه سـازمان اجتمـاع ،ک جامعـهیـآداب و رسوم  ةدربار يقضاوت و داور س.

امـا  ،ردیـگو... آن جامعـه صـورت می یت تمـدنیـ، موقعی، توافقـات جمعـیفرهنگ غالب، نظام ارزش

۸۰      ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۵، سال پنجم، شماره اول، پياپي  

ت کـرده و بـا ارجـاع بـه یـتبع یفرهنگـفـرا يارهایو نقض آنها از مع یهاي اخلاقگزاره ةقضاوت دربار
ها نـهیبه زم يکمتر یکم وابستگا دستی ،ردیپذصورت می یهاي انسانو ضروت ی، عقلياقتضائات فطر

 ک جامعه خاص دارد.ی یاجتماع یگو اقتضائات فرهن یمتنهاي درونتیو ظرف
ق نظـم یل احتـرام بـه مـافوق در ارتـش، از مصـادیم ،آداب یت برخیاست که رعایادآوري لازم به 

خـتن آداب بـا یرو، در آمنیـاشـود. ازقانون، تخلف از آن جرم محسوب می ياست و به اقتضا یسازمان
، ير داده و به ملاحظـات ثـانوییرا به تبع تغه آنها ی(قانون)، حکم اول یو قواعد حقوق یهاي اخلاقارزش
  ابد.یر میییز تغیآنها ن يو هنجار یت ارزشیموقع

  وجوه اشتراک اخلاق و آداب

چند بـا درجـه اعتبـار ، هریمقبول اجتماع يها و هنجارهاهر دو از ارزش ،اخلاق و آداب و رسوم - 
ضـمانت اجـرا، بـا خاسـتگاه و  يو داراگـر، هـر دیان دیشوند. به بمتفاوت، شمرده می یگاه ارزشیو جا

 درجه الزام متفاوتند.
و  يهـاي فـردبـه کنش یدهو سـامان یزنـدگ ینـیدر عرصـه ع یابیـانیجر ياخلاق و آداب برا - 

و  یگران، التـزام عملـکنش یتیبا ساختار شخص یابیوندیشدن، پی، درونيریپذ، هر دو به جامعهیاجتماع
  از دارند.یمتناسب ن یاجتماع یدات فرهنگیتمه

ت روابـط، یـم و تثبیو انسـجام، تحکـ ی، همـاهنگيجـاد نظـم رفتـاریهر دو در ا ،اخلاق و آداب - 
 ن دارند.یاریو نابهنجار نقش مع یمرض يبهنجار از رفتارها يز رفتارهایرفتارها، تم يریپذبینىپیش

دي تـوبیخ و تنبیـه توجهى به اخلاق و آداب و رسوم موجب سرزنش و ملامت و در مواربى - 
شود. متقابلاً، رعایت آنها، تحسین و تمجید صـریح و ضـمنی دیگـران و محـیط را بـه متخلف می

ها در مقابل نقض اخلاق شـدیدتر و آسـتانۀ تحمـل جامعـه در دنبال دارد. روشن است که واکنش
 تر است.برخورد با متخلفان پایین

آفـات و عـوارض  یدر معرض ابـتلا بـه برخـ یلر عوامیهر دو تحت تأث ،اخلاق و آداب و رسوم - 
  قرار دارند. یگاه و کارکرد اصلیو انحراف از جا یبیآس

  ياسلام و آداب اجتماع

را بـا هـدف  یو عرفـ یاخلاقـ يهـا و هنجارهـااز ارزش ی، نظام جامعین تمام زندگیعنوان داسلام به
بـه  یمتقابلاً التزام عمل .د کرده استییح و تأیمؤمنان، تشر یو اجتماع يات فردیمطلوب به ح یدهسامان

اسـت کـه روشـن ها ممنوع و مکروه شمرده اسـت. ستهیعنوان نابااز هنجارها و الگوها را به يامجموعه
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و نظـام  ینیب، تـابع نـوع جهـانیعنوان حکمـت عملـبه ي،و منطق رفتار یستیز يانتخاب هر نوع الگو
، نظـام یاسـلام ینیبت بلامنـازع جهـانیـحاکم يبه اقتضا ،رفته شده است. در جامعه اسلامییپذ يمعنا

اد یـن بنیـتبع ا، همسو و بهیزندگ یز به عنوان چارچوب مرجع و قواعد عملیحاکم ن يو هنجار یارزش
  :یئعلامه طباطباان یافت. به بیت خواهد یت و مقبولی، مشروعيو اعتقاد یمعرفت

ادب الهى که خداى سبحان انبیا ادب در خصوصیاتش تابع مطلوب نهایی در زندگی است. بنابراین، 
ست کـه از غـرض و غایـت ا ت زیباى اعمال دینىئو فرستادگانش را به آن مؤدب نموده همان هی

البته این عبودیت در ادیان حق از جهت  .عبودیت و بندگى است ،کند و آن غرضدین حکایت مى
 کنـدفرق مـى ،دستورات و کمى آن و همچنین از جهت مراتب کمال که در آن ادیان استزیادى 
 ).367، ص 6، ج 1363ی، ئ(طباطبا

  نویسد:در بیان نقش اسلام در تشریع آداب نیز می
ون انسانیت نـه ئیک از شچون هدف اسلام سر و سامان دادن به جمیع جهات زندگى انسانى است و هیچ

کوچک و نه بزرگ را از قلم نینداخته، از این جهت سر تـا پـاى زنـدگى را داراى ادب کم و نه زیاد، نه 
 .کنـدت زیبایى ترسیم کرده که از غایت حیات حکایـت مـىئنموده و براى هر عملى از اعمال زندگى هی

 هیچ غایتى براى حیات جز توحید خداى سبحان در مرحله اعتقاد و عمـل نیسـت ،پس از نظر دین اسلام
  ).368ص  ن،(هما

شـده تعیـین تبـع فرهنـگ و نظـام معنـایی حـاکم و پذیرفتـهروشن است که آداب در هر جامعه به
هـاي تبـع ظرفیتگونه که در قبل اشاره شد آداب ماهیت متنی داشته و هر جامعه، بهشود. همانمی

نـاي اي از این قواعد را در سـلوك جمعـی خـویش مبفرهنگی و اقتضائات محیطی خود، مجموعه
تـوجهی از کند. جوامع انسانی، در عـین اشـتراك در بخـش قابـلعمل قرار داده و بدان تمکین می

نیـز معیارهـاي هایی نیز اختلاف و تفاوت جـدي دارنـد. در جامعـه اسـلامی این قواعد، در بخش
تفکیک آداب مقبول از غیر مقبول، نظام ارزشـی برگرفتـه از دیـن، عقـل و خـرد جمعـی، سـیره و 

در بیـان معیـار  یئعلامـه طباطبـاهاي عقلایی است. سنجیمنطق عملی متشرعان، مصلحت یا رویه
  نویسد:ادب دینی می

شود و تشخیص اینکه چه گفتار و چـه عملـی ادب تنها در گفتار پسندیده و عمل صالح محقق می
ري از آنها هاي مختلف زندگی و آراء و عقاید مختلفی که جوامع مختلف بشپسندیده است، در مسلک

شود، ولیکن در مجتمع دینی چون مستند آن دعوت الهی است، و دعوت شوند، مختلف میمتشکل می
الهی هم در اعتقاد و عمل تنها و تنها تابع حق است و حق هم هرگز با باطل آمیخته و به آن مستند 

شود. ر و متابعت میپذیرد. از این جهت در چنین مجتمعی قهراً حق، اظهاشود و کمک آن را نمینمی
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وقتی مجتمع دینی چنین مجتمعی بود، ادب هم در آن عبارت از این خواهد بود که اگر سلوك طریق 
شود. مثلاً ترین صورتی رعایت میهاي متعددي داشت، بهترین راه آن سلوك شده و به خوشحق راه

شود، و اگر ممکن حبت میصو هم به خشونت صحبت شود البته به نرمی اگر ممکن بود هم به نرمی 
  ).429بود در کار نیک هم عجله کرد و هم کندي نمود، البته عجله خواهد شد (همان، ص 

  ينيآداب د يشناسگونه

بـر  نآ يبندمات، طبقهین تقسینمود. از جمله ا يبندتوان به اعتبارات مختلف دستهرا می یآداب اجتماع
  است. ینیردیو غ ینیدبه  أحسب خاستگاه و منش

  سد:ینوان انواع آداب مییدر ب يد مطهریشه
یعنـی  شـوند؛نامیـده می» سنن«آداب و رسوم بر دو قسم است: بعضی از آنها از نظر شرعی 

نظر  و آن آداب را به صورت یک مستحب توضیح داده است ،شارع .نظر داردروي آنها شارع 
به ما باید ا که اسلام، سنت کرده، اموري ر ،دهدبه اینکه اسلام هیچ دستوري را به گزاف نمی

حساب  کردهبلکه اگر آدابی را ذکر  ،صورت یک اصل حفظ کنیم. اسلام دین تشریفاتی نیست
یعنی طول دادن نشستن بـر سـر  »اطالۀ الجلوس عند المائده« :گوید، اگر میمثلاً .نموده است

الحمداالله بگوید، دست را قبل و االله بگوید، انسان غذا را زیاد بجود، بسم، مستحب استسفره، 
انسان، در کنار جسم اسلام به سلامت  .غذا بشوید، اینها تشریفاتی نیست، حقایق است د ازعب

دهد. این، یک حسابی است که به یک زمان اختصاص ندارد، براي سلامت روان او اهمیت می
از  ، آنها رااگر انساندر میان مردم هست که نیز یک سلسله آداب و رسوم  ها است.تمام زمان

 بکنـد،اگـر تـرك هـم و شود و نه جـایی آبـاد، طریق مثبت انجام بدهد، نه جایی خراب می
هـیچ بشر یک حالتی دارد کـه  .که خدا در آنها سکوت کرده استاست ؛ مسائلی ،طورهمین
اي به بعضی تشریفات دارد. یـک رازي در شود و آن این است که علاقهاز او جدا نمیوقت 

  ).195- 193، ص 21، ج 1392(مطهري،  استاین مسائل 
  هاي سه گانه ذیل تقسیم شده است:گونهآداب با رویکردي ارتباطی و به اعتبار طرف ارتباط نیز به

گفتار و کردار به دلیل حرمت قائل شـدن بـراي  ها در. ادب با خود: عبارت است از: رعایت ارزش1
لیل شرم از دیگران و رعایـت حرمـت خـدا و مـردم، ادب را رعایـت خود. به بیان دیگر، گاه انسان به د

هاي انسانی و حرمتـی کـه بـراي شخصـیت انسـانی کند. گاه به مقتضاي انسان بودن و رعایت ارزشمی
  خویش قائل است.

. ادب با مردم: عبارت است از: برخورد شایسـته بـا افـراد و اقشـار مختلـف بـا توجـه بـه جایگـاه 2
ماعی آنها. کمترین مرتبه ادب با مردم، پرهیز از هر کاري است که انسـان، سـرزدن آن را خانوادگی و اجت
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هاي عقلی و شـرعی در گفتـار و کـردار داند. روشن است که هر چه رعایت ارزشاز دیگران ناپسند می
  شود.انسان تقویت شود، بر میزان ادب او افزوده می

حرمـت حضـور او در همـه حـالات و حرکـات و . ادب با پروردگـار: عبـارت اسـت از رعایـت 3
گونه که شایسته عظمت و بزرگواري اوست. این ادب نیـز انـواع و مراتبـی دارد: مرتبـه اول، سکنات، آن

ترك محرمات و انجام واجبات الهی، مرتبه دوم، ترك مکروهات و انجـام دادن مسـتحبات دینـی. مرتبـه 
  ).37- 36، ص 8، ج 1387شهري، ريمحمدي ل است (سوم، پاکسازي دل از هرآنچه غیر خداوند متعا

هاي آداب اجتماعی، نسبیت و تغییرپذیري آنهاست. در جامعـه گذشت یکی از ویژگیگونه که همان
هاي فرهنگی و ارزشی حاکم، این تغییرپذیري تـا آنجـا کـه منطـق زنـدگی، رغم ثبات بنیادنیز بهاسلامی 
محیطی، شرایط عصري، آن را الزام و تجویز کنـد، پذیرفتـه شـده هاي حیات جمعی، اقتضائات ضرورت

  رپذیري توجه داده است.یاست. برخی روایات نیز به این نسبیت و تغی
لا «هاي منسوب به حضرت آورده اسـت: در بخش حکمت، البلاغهنهج شرحدر  الحدیدابن ابی

 ،20 جق، 1404ابـی الحدیـد، ابن( »تقسروا أولادکم على آدابکم فإنهم مخلوقون لزمان غیر زمـانکم
؛ فرزندان خود را به رعایت آداب خویش ملزم نکنید؛ زیرا آنها به زمـانی غیـر از )102ح  ،267ص 

  .زمان شما تعلق دارند
رغم اشـتراك در بنیادهـاي اعتقـادي، آرمـانی، ارزشـی و نیـز بـهتردید جوامع اسـلامی بی

هاي هاي قومی، تجربههاي فرهنگی، شیوهگفتمان تبعهنجاري برگرفته از اسلام در سطوحی به
ــاریخی، اذواق زیباشــناختی، ظرفیت هــاي شــناختی، موقعیتهــاي محیطــی، اقتضــائات بومت

هاي متفـاوتی انتظـارات جمعـی، وضـعیت فرهنگی، مرحله تمدنی،جغرافیایی، ارتباطات میان
ورد نیـاز از جملـه آداب و هـاي هنجـاري، مـدارند که در چگونگی گزینش و اعتباریابی نظام

 یابد.رسوم انعکاس می
تدوین و ارائه فهرستی از آداب اجتماعی مورد توصـیه و تأییـد اسـلام بـه دلیـل گسـتردگی و 

هاي عمل، بـه دلیـل ضـیق مجـال غیـرممکن و غیرضـروري و بـا تنوع قلمروهاي رفتاري و میدان
یـابی از تفصـیل تواننـد جهـت اطلاعموضوع و هدف این نوشتار تناسب چندانی ندارد. طالبان می

این موضوع، علاوه بر منابع روایی متعدد و کتب سیره، به منابع تفسـیري و اخلاقـی ذیـل مراجعـه 
ــد:  ــا1381(طبرســی، کنن ــی، 487 -366، ص 6، ج 1363ی،ئ؛ طباطب ــانی 1391؛ جــوادي آمل ؛ مامق

  ).1384؛ آشتیانی، 1388غروي، 
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 يريگجهينت

هاي مختلـف در عرصـهی هـاي انسـانت کنشیدار هدا، عهدهيان دو نظام هنجارعنواخلاق و آداب به - 
، در مقـام يهـاي رفتـاردر جلوه ینیع یختگیآمرغم درهب ،ن دو نظامیاند. ار اهدافیدر مس یات جمعیح

 دارند. ینسبتاً مشخص مفهومی يف، مرزهایتعر
یـک صـفت یـا یـک حالـت راسـخ جمع خلق و در لغت به معنـاي ، محور)فرد یاخلاق(در تلق - 

کـردن و سـنجیدن از  بدون نیاز بـه فکـر ،شود تا افعالی متناسب با آن صفتنفسانی است که موجب می
عنوان صـفت یعنی صفات نفسانی و گاه به ،انسان صادر شود. معناي اصطلاحی آن نیز گاه به معناي فوق

  رود.سانی متناسب به کار مینظر از بود و نبود صفت راسخ نفیعنی کار اخلاقی قطع ،فعل
 يبـه رفتـار، ارضـا یبخشـو مطبوع عمل است که عمدتاً با هدف صورت يظاهر ةز جلویآداب ن - 

ت یـ، تقویهـاي متقابـل اجتمـاعبـه کنش یبخشـخاطر متقابل، انتظامایت، جلب توجه و رضیعیل طبیم
 شود.میه گذاشتش ینش و به نمایرفتارها؛ گز يریپذینیبشی، پیروابط انسان

ت یـ، ضرورت و اهمیهاي مشترك و اختصاصیژگی، احکام و ويو هنجار یارزش يشناخت مبنا - 
م در یتصـم یجامعـه، چگـونگ یمراتب ارزشـگاه آنها در سلسلهی، نقش و کارکرد، جایاجتماع یفرهنگ

 یابیارزشـچگـونگی ان آنها، یکنشگر به هنگام بروز تزاحم م ۀفی، وظيگذاراستیو س يسازمقام فرهنگ
 سات است.ین سنخ مقایج متوقع از ایاز نتا یبخش ،در خصوص رفتار افراد يو داور
ترین منشور دعوت خداوندي که هدایت و راهبـري جهانیـان را در اسلام به عنوان آخرین و کامل - 

اي از مسیر نیل به تعالی تا پایان تاریخ، رسالت قطعی و متعین خویش قرار داده، مجموعه بسیار گسـترده
هاي دهی هنجاري بـه سـاحتشمول و جاودانه را با هدف پوششتعالیم اخلاقی، حقوقی و آداب جهان

مختلف زندگی در مسیر نیل به غایت مطلوب و کمال موعود به صـورت تأسیسـی و امضـایی فـراروي 
  داده است. ها قرارانسان

و نظـام  ینیبت جهـانیـمجازنـد بـا محورمنان ؤن، مید يت فرانهادی، نظر به موقعیدر جامعه اسلام
و  یات جمعـیمتناسب با اقتضائات ح یر آداب و رسوم عرفییو تغ ،تید، تقوییاسلام به خلق، تأ یارزش

  ند.یاقدام نما یو زمان یهاي مکانضروت
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